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1429قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 سوم گنج حضور، بخش   9۸۰خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 1۸۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ا فَاسْقنِ ای تو آبِ زندگانی

 افَاسْقنِ ای تو دریایِ معانی

 پس آب دِه ما را.  ا:فَاسْقنِ*

ها از طریق فضاگشایی شروع به طلوع کند و بالاخره به این نتیجه برسیم که  گاه که زندگی در درون ما انسان ]و آن 

این  دهد وجود ندارد، خطاب به شمسی که از مرکز ما طلوع کرده  جهانی که ذهن به ما نشان میزندگی در چیزهای 

کنی، ما دیگر  سبب، آرامش و خرد کل را در مرکزِ ما جاری می گوییم:[ ای که تو آبِ حیاتِ زندگی هستی و شادی بی می

ایم ذهن آبی به ما نخواهد داد و تو دریایی از هشیاری اصیل هستی، پس تو این آبِ حیات را به چهار بعدمان  متوجه شده 

 جاری کن.

ایم و از خورشیدی که  گیریم یا فضا را گشوده اکنون باید در خود تأمل کنیم و ببینیم که ما آبِ زندگی را از ذهن می   نکته:

 گیریم؟درونمان طلوع کرده آبِ زندگی می  ۀ شداز فضای گشوده 

 1۸۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ایمما سبوهایِ طلب آورده 

 افَاسْقنِ سویِ تو ای خِضرِ ثانی
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عنوان  کنیم که به ای، اکنون ما اقرار می صورت خورشید از مرکز ما طلوع کردهای خضر ثانی، ای شمس تبریزی که به

هایی از جنس  دهد آبِ زندگی ندارد، بنابراین کوزه چه ذهن نشان می ایم که آن ذهنی چیزی بلد نیستیم و آگاه شده من

 ایم پس ما را آبِ حیات ده. طلب حقیقی نزد تو آورده 

صورت هشیاری جسمی پا به این  خضر ثانی یا دوم نماد هشیاری حضور است. بدین منظور که در ابتدا انسان به   نکته:

گذارد، ولی بالاخره خورشید هشیاری جسمی غروب خواهد کرد. اما هشیاری حضور که طلوع کند دیگر هرگز  جهان می 

 غروب نخواهد کرد. 

 1۸۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ماهیانِ جانِ ما زنهارخواه 

 افَاسْقنِ از تو ای دریایِ جانی

 خواه جو، امان پناه زنهارخواه:*

کند، از تو پناه  عنوانِ امتدادِ تو مثل ماهی در دریای یکتایی شنا می ها که به ای دریای جان، ای زندگی، جانِ ما انسان 

 جوید، نه از ذهن. پس به ما آبِ حیات ده. می

که گویی در دریای  طوری کردیم، بهجُستیم و زندگی طلب می ها تا کنون در ذهن بودیم و از بیرون پناه می ما انسان   نکته:

 بخشد. مرگ شناور بودیم، اما اکنون آگاه شدیم که دریای جان خداوند است و تنها اوست که آبِ زندگانی را به ما می
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 1۸۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از رهِ هَجر آمده و آورده ما 

 افَاسْقنِ  عجزِ خود را ارمغانی

 فراق و هجران  هَجر:*

 سوغات  ارمغان:*

ذهنی بسیار دانا و قدرتمندیم،[  عنوانِ من کردیم بهبودیم و ادعا می   ها در ذهن به جدایی از تو افتاده ]ای زندگی، ما انسان 

  آییم سوغاتِ عجز و ناتوانی را برای تو به ارمغان آورده سوی تو می که از این فراق و از این راه دور به اما اکنون درحالی 

 دانیم و عاجز و ناتوانیم، پس به ما آبِ حیات ده. ذهنی هیچ نمی کنیم با منو اقرار می 

خواهیم خورشید زندگی از مرکز ما طلوع کند، باید  کند که اگر می مولانا در این بیت صراحتاً این نکته را بیان می   نکته:

 ذهنی اقرار کنیم.ذهنیِ باقدرت ارائه کنیم، به عجز و ناتوانی خود در من عنوانِ منکه خود را به جای آن به 

 1۸۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ایمداستانِ خسروان بشنیده

 افَاسْقنِ  تو فزون از داستانی،

که به منظور اصلیِ آمدنشان  ایم که در اوج بخشندگی و قدرت و شهرت، بدون آن ما داستان پادشاهان بسیاری را شنیده 

ها توهمی بیش نیستند،  های ذهن هستی، این داستانبه این جهان برسند مردند. اما ای زندگی، تو ورای تمامِ داستان
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جای کمک خواستن از  عنوانِ داستانی در آینده به ثمر برسیم. پس به ذهنی به خواهیم مانند من بنابراین ما نیز دیگر نمی 

 خواهیم به حقیقتِ تو زنده شویم، ما را آب ده. ها بیرون آمده و می ، از توهم این داستان این جهان و پادشاهان 

 1۸۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 در گمان و وسوسه افتاده عقل 

 افَاسْقنِ زآنکه تو فوقِ گمانی،

گیرد و مرتب در این وسوسه است که از طریق فکرهای  خداوندا، عقلِ ما به شک و گمان افتاده، دائماً از ذهن کمک می 

های که تو فوقِ گمان و داستان دار و توهمی بسازد تا بتواند در آینده به ثمر برسد. درحالی پی یک داستان ادامه درپی 

 عنوان امتداد تو حقیقی هستیم. ما را آب ده. توهمی هستی، تو حقیقی هستی و ما نیز به 

 1۸۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عاقل چه زنَد با عشقِ تو؟ نیم

 افَاسْقنِ تو جنونِ عاقلنی،

کند، قابل سنجش نیست و هیچ ارزشی ندارد، بنابراین  ذهنی در مقابل عقل کلُ که تمام کائنات را اداره می عقلِ ناقصِ من

  ۀ نیمتوانیم با این عقل ناقص دم از عشقِ تو بزنیم؟ آخَر این عقلِ نصفه ایم چطور می ما تا زمانی که به تو زنده نشده 

کشانی،  گذارد ما به تو زنده شویم؟ در نهایت این تو هستی که عاقلن را هم به وادی جنونِ عشق می ذهن چیست که نمی 

کنی، پس ما را آب  مند می نهی و با گرفتنِ عقل جزوی، آنان را از نعمتِ برخورداری از عقل کُل بهرهمی   ها پا به مرکز آن

 ده.
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 1۸۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عالَم ز تو تبریز شد  ۀکعب

 افَاسْقنِ شمسِ حق رکنِ یمانی

 زندگی، ستونِ دین  ۀجا یعنی پایدر این سویِ یمن است؛جنوب غربی کعبه که به  ۀ زاوی رکنِ یمانی:*

  ۀ شده است به برکت وجود تو چنان اعتباری یافت که تبدیل به »کعب ای خورشیدِ زندگی، تبریز که نماد فضای گشوده 

ها باید در آن نماز بگذارند، یعنی فضا را بگشایند تا به وحدت کامل با تو برسند،  که تمام انسان طوریعالم« شد، به 

 زندگی هستی، پس ما را آب ده.  ۀچراکه تو پای

 19۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 الدین نباشم مُفتتََن هایِ شمس در ستایش 

 تا تو گویی کاین غرض نفیِ من است از لا و لن 

 مفتون، شیفته مُفتتََن:*

 دو حرف نفی  لا و لن:*

دهم ذهن با ترفندهایش مرا فریب دهد و در  ها، هشیار هستم و اجازه نمی الدین در مرکزِ انسان در ستایش طلوعِ شمس 

ها عمل  توانم به آن شوم و نمی ها گم می افکار گم کند، چراکه اگر در ستایش شمس زیاد سخن بگویم، در همین سخن 

ذهنی از روی غرض خاصی به مخالفت بپردازد و من در مورد خداوند و طلوع  گاه ممکن است یک شخصی با من کنم. آن

 او از مرکزم به بحث و جدل بیفتم و در افکار گم شوم.
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کند که از ستایش و تعریف و توصیف در خصوص چگونگی طلوع خورشید زندگی  مولانا در این بیت توصیه می   : 1  ۀنکت

 از مرکزمان پرهیز کنیم و فقط فضا را بگشاییم.

ذهنی دست بکشیم و خود را متقاعد کنیم که باید با فضاگشایی به  شود ما از من خواندن این ابیات باعث می   :2  ۀنکت

گیرد تا ما را در ذهن و فکرها گم کند،  کار می ذهنی تمام ابزارهایش را به وحدت مجدد با زندگی برسیم. در این راه من

ها، با  کارگیریِ آنمحض به ذهنی آگاه باشیم و تمام ابزارهایش را شناسایی کنیم تا به بنابراین باید از ترفندهای من

 ها را خنثی کنیم. فضاگشایی آن 

 19۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نظر گوید منم، هش دار ای کوته حق همی 

 ست اندرین برداشتن شمسِ حقّ و دین بهانه 

نظر، حواست باشد که »شمسِ حق و دین« فقط بهانه است،  گوید ای کوتاه حضرت حق، خداوند، خطاب به انسان می 

 کنم.  این من هستم که از درون شما طلوع می 

 19۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خُردگی هرچه تو با فخرِ تبریز آوری، بی 

 ای ای ممتحن آن به عینِ ذاتِ من، تو کرده

 ظاهراً بدون عیب و اشکال  خُردگی:بی *
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ای، بدان که هر چقدر  گوید:[ ای انسانی که بارها مورد امتحان من قرار گرفته و رنج کشیده]مولانا از جانب زندگی می 

صورت خورشید از مرکزت طلوع کند، درواقع  تو فضا را باز کنی و بدونِ ایراد گرفتن از کار زندگی اجازه دهی تا خداوند به 

 ای.  ای و به جنس اصلیِ خودت یعنی خداییتْ ایمان آورده تو این کار را در حقِ ذات من انجام داده 

ذهنی در مقابل زندگی و  هایی که من گوید که با کمتر کردنِ ایرادگیری و مخالفتبیانی مولانا در این بیت به ما می   ]به 

 یابد.[ تدریج بازتر شده و خورشید زندگی فرصتِ طلوع از مرکز ما را می اتفاقاتش دارد، فضای درون به 

ایم زندگی از مرکز ما طلوع کند. همین امر باعث شده تا  تمام دردهای ما به این علت است که هنوز اجازه نداده   : 1 ۀنکت

های توانیم با انسان درستی شکل نگیرد. بنابراین نمی های دیگر و حتی با خودمان و زندگی به ارتباط ما با جهان، انسان 

 دیگر اتحاد و عشق را تجربه کنیم.

های ظاهری، همگی از یک نور و هشیاریِ واحد هستند که همان هشیاریِ خدایی  ها با وجود تفاوت تمام انسان   :2  ۀنکت

دیگر به وحدت  ها باید فضا را باز کنند و از جنس همان یک نور و هشیاری بشوند تا بتوانند با یک آن   ۀاست. بنابراین هم

 پذیر نیست. ذهنی امکانرسیده و در صلح زندگی کنند. این تبدیل با من 

 4۶۷۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تنچون به من زنده شود این مُرده

 جانِ من باشد که رُو آرَد به من

ات زنده شود، این  ذهنیمن   ۀ فَکان« مردگشایی زیر نفوذ قانون »قضا و کُن گوید:[ هرگاه با فضا ]مولانا از زبان خداوند می 

رفته که  که رفتهطوری شود، به شود درواقع همان جانِ من است که در تو زنده می جانی که جدیداً دارد به تو بخشیده می 

 کنم. سوی خودم حرکت می ذهنی به شود، من از منها جمع شده و فضای درونت گشوده می ات از همانیدگی هشیاری
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 4۶۷9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 من کنم او را از این جان محتشم

 جان که من بخشم، ببیند بخششم 

گوید:[ من انسان فضاگشا را از این جان که درواقع »انباشتگیِ هشیاری خالص« است، بزرگ  ]مولانا از زبان زندگی می 

کند و دیگر با چیزها  بیند و آن را درک می بخشم، بخشش و لطف مرا می او می   سازم و جانی که من به و شکوهمند می 

 شود. همانیده نمی 

 4۶۸۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جانِ نامحرم نبیند رویِ دوست 

 جز همان جان کاَصلِ او از کویِ اوست 

تواند از طریق پریدن از فکری به فکر دیگر روی دوست یا خداوند را ببیند و به کرم و بخشش  ذهنی نمی جان نامحرمِ من 

 شود. ها آزاد می گشایی از همانیدگی ست و با فضااو آگاه شود، مگر همان هشیاری خالصی که از جنس خود زندگی 

ذهنی از جنس  توانیم زندگی را بشناسیم و آن را حقیقتاً حس کنیم، چراکه من ذهنی بمانیم، هرگز نمی اگر ما در من   نکته:

به زندگی نامحرم است. اما هرچه بیشتر فضا را بگشاییم و اجازه دهیم آفتابِ زندگی از مرکز ما طلوع  جسم بوده و نسبت 

 .شویم کند، بیشتر با زندگی محرم می 
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 ۳۰۵2 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بیار مفخرِ تبریز، شمسِ تبریزی 

 که اصلِ وجود و ایجادی  مثالِ اصل،

صورتِ  کنی، به ها طلوع می ای خداوندی که باعثِ افتخارِ فضای یکتایی هستی، ای شمس تبریزی که از درونِ انسان 

وجود و ایجاد و کل کائنات   ۀهم  ۀاصل و ریشه از درونِ من بالا بیا تا وجود من روی این اصل بنا شود، چراکه تو ریش

 هستی. 

 9۵۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 سپاس آن عَدمَی را، که هست ما بِرُبود 

 ز عشقِ آن عدم آمد، جهان جان به وجود 

تر وجودِ موهومی کوچک و کوچک  دزدد تا اینذهنی را می عنوان من شکر و سپاس آن عدمی را که هستیِ موهومیِ ما به 

زنده  بی   گردد. جهان جان،  به  انسان  به شدن  این خاطر  به  به  نهایت خدا،  و  برسد  آن عدم  به عشقِ  که  آمده  وجود 

 شود. نهایت می نهایت و ابدیت خداوند زنده شود. چراکه عدم عاشقِ خودش بوده و بالاخره در انسان بی بی 

صورت افکار و اجسام بافتیم. اما هدف زندگی این است که ما را به  ما در ابتدا که به این جهان آمدیم خود را به  : 1 ۀنکت

خود یعنی عدم بازگردیم. به این ترتیب با شناساییِ خود    ۀ نهایت و ابدیت خود زنده کرده و دوباره به جنس اولیبی 

هایی که قبلً ذهن به مرکزمان  انکار جسم، خورشید زندگی از مرکز ما طلوع کرده و از همانیدگی  ۀ علو عنوان جسم به به 

 شویم.  آورد آزاد می می
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تدریج از مرکز ما طلوع کند، چیزهای بیرونی  اگر ما فضا را باز کنیم و شمس تبریزی یا همان خورشید زندگی به   :2  ۀنکت

 کنند که به مرکز ما راه یابند.  دهند و دیگر حتی جرأت پیدا نمی کم ارزش خود را از دست می کم

سبب دست یابیم خواهیم دید که زیاد شدن  اگر همچون خداوند که دارای ذات شادی است، ما نیز به شادی بی   :۳  ۀنکت

کیفیت ظاهری زندگی دیگر برایمان ارزشمند نیست. این مسئله بدین معنی است که سبک زندگی ما تغییر کرده و  

 تواند به مرکزمان راه یابد.ایم و هر چیزی نمی آزادانه و خردمندانه به زندگی زنده شده 

ها، فهمیم که ما برای اندوختن و زیاد کردنِ همانیدگی که به منظور آمدنمان به این جهان دست یابیم، می زمانی    : 4  ۀنکت

ذهنی هم چنین عملکردی را درک  ایم. حتی عقل من مرادی و ناامیدی به این جهان نیامدهدرد کشیدن، مواجه شدن با بی 

 کند. تمام این اتفاقات برای این است که پیغام زندگی را به ما برساند و منظور آمدنمان را برای ما روشن سازد. نمی 

 1۷1۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خیزید عاشقان که سویِ آسمان رَویم 

 دیدیم این جهان را تا آن جهان رَویم 

شده برویم. ما این جهانِ سرشار از همانیدگی و  سوی آسمانِ فضای گشوده ای عاشقان، از زمینِ ذهن برخیزید تا به 

ذهنی بود، دیدیم، اکنون باید به جهانِ دیگری  مرادی را که محل کسب رضایت و به ثمر رسیدنِ آرزوهایمان با منبی 

 برویم.  

دهد. اما این چیزها ثمر  ذهنی در پی کام گرفتن از چیزهایی هستیم که ذهنمان نشان می ما در این جهان با من  نکته:

 رسانند.  ندارند و در نهایت ما را به ناامیدی می 
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 1۷1۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نی نی که این دو باغ اگرچه خوش است و خوب

 زین هردو بگذریم و بدان باغبان رَویم

دهد، خوب و خوش است، اما از هر  صورت دویی یا این جهان و آن جهان نشان می نه، نه، هرچند این دو باغ که ذهن به 

 رویم. ست، می سوی آن باغبان که خودِ زندگی گذریم و به ها می دوی آن 

 1۷1۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کنان رویم سویِ بحر همچو سیل سجده 

 زنان رَویم بر رویِ بحر زآن پس ما کف

ایم، همچون سیل با سرعت  اثر ساخته دانم« تأثیرات ذهن را بی که فضا را باز کرده و با تکرار »نمی کنان، درحالی ما سجده 

کنان بر روی زنان و شادیرویم. سپس وقتی به دریای یکتایی رسیدیم از آن پس همیشه کف سوی دریای یکتایی می به 

 کنیم.  این دریا سفر می 

های ها و عزاداریغم   ۀکافی باز شود، خورشید زندگی از مرکزمان طلوع کرده و هم  ۀاندازوقتی فضای درون به  نکته:

به من تا  که  بی   ذهنی  می حال  بین  از  بوده،  رسیدیم.  فایده  یکتایی  دریای  به  و  گذشتیم  از خشکیِ ذهن  روند، چراکه 

 ست و غمی ندارد. یابیم زندگی سراسر شادی جاست که درمی این
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 1۷1۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زین کویِ تعزیت به عروسی سفر کنیم

 زین رویِ زعفران به رخِ ارغوان رَویم 

 عزاداری کردن، تسلیت گفتن  تعزیت:*

کنیم. سپس  ست، سفر می شده که سراسر شادی عزاداری که نماد ذهن است به عروسی، فضای گشوده   ۀاز این کوچ 

رویم که دراثر یکی شدن با خداوند  سوی رخُی می ذهنی را که همچون زعفران زرد است رها کرده و به این رویِ بیمار من 

 مانند ارغوان سرخ است. 

 شود.[ ]چراکه قلم خداوند درون ما را به زیبایی نوشته و انعکاس آن در جسم، فکر، زندگی و هیجانات ما مشاهده می  

 1۷1۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از بیمِ اوفتادن لرزان چو برگ و شاخ 

 طپند، به دارُالامَان رَویمها همیدل 

 جای امن و امان، جای سلمت  دارُالامان:*

های خلق نیز از سقوط در فضای ذهن  چنان که شاخ و برگ درختان از ترسِ افتادن، مدام در حال لرزیدن هستند، دل آن

 رویم. کنیم و با انبساط به »دارالامان«، جایی که محل امنیت و سلمت است، می ترسند. بنابراین فضا را باز می می
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 1۷1۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ایماز درد چاره نیست، چو اندر غریبی 

 وز گرد چاره نیست، چو در خاکدان رَویم

و در میان همانیدگی   مادامی  به سر می که در جهان غربتِ ذهن  از دردْ خلصی و چاره ها  نداریم. زیرا ذات  بریم،  ای 

ناچار در میان گرد و غبار  رویم بهسوی خاکدان این جهانِ ذهن می که به   ذهنی ایجاد درد است. همچنین تا زمانی من

 درد و همانیدگی خواهیم بود.  

 کشد نیز آفل است.  دهد آفل است، پس جهانی که ذهن ما را به سمت آن می جا که هرچه ذهن نشان می از آن  : 1 ۀنکت

مند شده بهره های آسمانِ گشوده کنیم، زندگی از مرکز ما طلوع کرده و زمین ذهنِ ما از موهبتوقتی فضا را باز می   :2  ۀنکت

شود. اگر زندگی از مرکز ما طلوع نکند، قطعاً به درد دچار خواهیم شد چراکه با بلند شدنِ فکرها گرد و غبار جلوی  می

 گیرد.چشم عدم را در ما می 

 22۳۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 درست  باشد الْوطََنحُبُّ همچنین

 نخست  خواجه ای بشناس، وطن تو

که تو ابتدا  شرط آندوستی از ایمان است« سخنی درست است. به گوید »وطن الْوطََن« که می   همچنین حدیثِ »حبُُّ 

 شده است، بشناسی. وطنِ حقیقیِ خود را که فضای گشوده 
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شود، زیاد  طور که زیاد ماندنِ ما در رحم، باعث مرگ ما و مادر میذهن، مثل رحم، وطن موقت ماست. همان  : 1  ۀنکت

که در ذهن باشیم، در غریبی و درد بوده و به خود    کند. تا زمانی ماندنمان در ذهن نیز کل بشریت را به نابودی تهدید می 

شدنِ    شده باز گردیم و عاقبتِ خود را که همین زنده که به وطن خود، فضای گشوده و دیگران ضرر خواهیم زد، مگر این 

 نهایتِ خداست، ببینیم.دوباره به بی 

ذهنی باقی بمانیم و مسائلِ ذهنی را با نظرِ خودمان حل کنیم، جنگیدن با منظورِ اصلیِ  که ما بخواهیم در مناین   : 2  ۀنکت

ها  ذهنی و براساس تفاوت صورت منطور جمعی این مفاهیم را متوجه نشویم، بهآمدنمان است. به این ترتیب اگر به 

 دیگر را از بین خواهیم برد.  یک

 حدیث 

 الْوطََن مِنَ الایْمانِ.« »حُبُّ

 دوستی از ایمان است.«»وطن 

 ۶۳9 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 آن یار همان است، اگر جامه دگر شد 

 آن جامه به در کرد و دگربار برآمد

عوض    ، اگرچه لباس هشیاریصورت یک زندگیِ واحد طلوع کرده ها بهانسان   ۀآن یار، همان خداوند است که از درون هم 

 کند.است. زندگی جامۀ خود را در یک فرد ]با مرگ جسمی او[ درآورده و دوباره در فردِ دیگر ]با تولد او[ طلوع می شده 

است. این هشیاری  ]حافظ، مولانا، فردوسی و سایر بزرگان، همگی یک هشیاری هستند که فقط لباسشان عوض شده 

 تواند طلوع کند.[ های روی زمین می صورت آفتاب از درون همۀ انسان به 
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 ۶۳9 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 آن باده همان است، اگر شیشه بدل شد 

 بنگر که چه خوش بر سرِ خمّار برآمد 

ها هستند تغییر  که همان انسان ست، اگرچه ظرف شرابآید، همان هشیاریِ خدایی آن شرابی که از طرف زندگی می 

باده کرده سر  در  زیبا  چه  شراب،  این  که  کن  نگاه  نمایان  است.  است،  عارفان  و  بزرگان  نماد  که  الهی  میِ  فروشانِ 

 است. شده 

 است. صورت این اشعار زیبا پدیدار گشته میِ الهی در سَر مولانا، به  نکته:

 ۶۳9 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ها مُردبرده که آن مشعله ای قومِ گمان  

 آن مشعله زین روزنِ اسرار برآمد

گونه نیست! آن مشعل از طریق  اند، این های حضور خاموش شده اید، مشعل ذهنی خود فکر کرده ای گروهی که با من 

 است. این دریچۀ اسرار به تابش درآمده 

ایم. ما باید ببینیم با  صورت خورشید طلوع کند و ما جلویش را گرفته ها به خواهد از درون ما انسان ]خداوند هر لحظه می 

 ایم.[  ذهنی، جلوی طلوع خورشید از درونمان را گرفته چه ابزاری از من 
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 ۵۸۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 که آن شاهِ قِمار آمد  صل رندان دگرباره،

 آمد است او که پار نو دارد، همان  اگر تلبیسِ

 امری، روپوش  حقیقت پوشاندن بردن، کاربه  خدعه و فریب پوشاندن، تلبیس:*

 پارسال  پار:*

کنم دوباره به این لحظۀ ابدی بیایید و فضا را در  دارید، شما را دعوت می سوی آزادگی قدم برمی هایی که به ای انسان 

انسان است و میاطرافِ وضعیتِ این لحظه بگشایید، چراکه آن شاهِ قِمار، خداوند آمده  ها طلوع کند.  خواهد از درون 

 است، اما همان است که همیشه بوده.   این لحظه را بر تن کرده ِ اگرچه لباس نو، پوششِ جدیدِ وضعیت 

بالاخره هم ]ما هرچه زودتر همانیدگی  بهتر است، زیرا  ببازیم  را  یا خداوند می آن   ۀهایمان  قِمار  به شاه  را  تا  ها  بازیم 

خود را روی مرکز عدم و زندگی بگذاریم. پس باید آگاه باشیم که هر لحظه لباسِ یک فکر    ۀعنوان هشیاری توجه زندبه 

 را نپوشیم و زندگی را در فکرها نبازیم.[

 منسوب به مولانا 

 شناس ای خواهم که باشد شهدیده

 تا شناسد شاه را در هر لباس 

 شناس« باشد و زندگی یا خداوند را در لباسِ وضعیت این لحظه شناسایی کند.خواهم که »شاه چشمی می 
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لباسِ شاه است. کسی که عاشق    ۀمنزلرا خوب نشان بدهد چه بد، مصنوع بوده و به   ]وضعیت این لحظه، چه ذهن آن

که لباس  حالی را به مرکزش بیاورد کافر است، یعنی تنها لباس را که روپوش است دیده، در   این وضعیت شده و آن 

 که داخل لباس یعنی عدم و زندگی دیده شود.[ ست برای این ایبهانه 

 21۰4 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 است پُر از لولیان شب که جهان

 شنگولیان  ۀزهُره زنَد پرد 

 جمعِ لولی، کولی، سرودخوانِ کوچه  لولیان:*

 جمعِ شنگولی، شاداب، شوخ  شنگولیان:*

است، جهان پُر از  ها فرورفتهصورت فرم و تن درآمده و در خواب همانیدگی در شب تاریک ذهن که هشیاری خدایی به 

است که با شادی و شَعفَ به عهد الََست وفادار بوده و از جنس خدا هستند. در این میان زهره که    لولی یا باشندگانی 

نوازد تا جنس خود را  گشایند، می نماد خداوند است دائماً آهنگ شادی و طرب را برای شنگولیان، کسانی که فضا را می 

 ها به ارتعاش درآورد. که شادی، آرامش و سرور است در آن 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 9۸۰منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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